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۵۶ هنرمند جوان 
در یك داستان بي پایان

گــروه هنر: نمایشــگاه گروهــی تصویرســازی با  �
گردآوری پژمان رحیمــی زاده در نگارخانه لاله برگزار 
می شــود. نمایشــگاه گروهی تصویرســازی با عنوان 
«داســتان بی پایان» مجموعه ای از آثــار ۵۶ هنرمند 
جوان اســت که به همت پژمان رحیمی زاده (مدرس 
و هنرمنــد تصویرگر معاصر) گردآوری شــده اســت. 
هنرمندان این نمایشگاه در آثار خود موضوعاتی مانند 
آرزو، زندگی، مهربانی، امید، شــهر، شعر، سفر و... را با 
نگاهی تمثیلی و روایی تصویر کرده اند. همچنین تنوع 
موضوعی و تکنیکی حول موضوعاتی مشترک از نکات 
برجسته این نمایشگاه است. نرگس ابراهیمی، سعیده 
احمدی، صدیقه احمدی، نوشین افتخاری جم، زینب 
امینی، رعنا آذرمنش، ویدا آزمون، ندا بشرخواه، مریم 
تاروردی، اعظم ترشیزی، حدیث جزایری، بهناز جلدی، 
الهه جوانمرد، معصومه حاجی وند، فهیمه حسینی، 
عباس خانقلی، ســحر دانشــی، معظمــه دهقانی، 
بهاره دیوانداری، عطیه رجبعلی، ســحر رضایی، کوثر 
رضایی، تهمینه رنجبر ســلیمانی، مهســا زعیم، مریم 
ســیف، لیدا شــریفی نیک، آرزو صادقی، گلی صفری، 
زهرا صفی آبــادی، فرناز طالب، نرگس طهماســبی، 
سولماز عبدیان، ستوده عسگری، الهام عسگری، نسیبه 
عسگری، نسترن عنبری، نعیمه فاضلی، گیلدا فتاحی، 
غزل فتح اللهی، میثم فراهانی، فاطمه قاسمی، شیوا 
قاضــی، آرزو کاظم، تینا محامــی، ملیحه محمدیان، 
الناز محمدیــان، فرزانه محمودی، میتــرا مختارپور، 
فرناز مزین، مســتوره مصطفایی نژاد، گلنوش معینی، 
مریم ملکیان، ســارا میاری، مریــم نصیری، آیدا نوری 
و آیدا ویژه هنرمندان حاضر در این نمایشــگاه هستند. 
نمایشگاه داســتان بی پایان روز جمعه، پنجم مرداد، 
۱۳۹۷ ســاعت ۱۶ تــا ۲۰ در نگارخانه لاله گشــایش 
می یابد و برای بازدید تا ۲۳ مرداد به جز ایام تعطیل از 
ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۹ و روزهای پنجشنبه تا ساعت 
۱۳ ادامه خواهد یافت. نگارخانه لاله در خیابان دکتر 
فاطمــی، ضلع شــمالی پارک لاله، جنــب هتل لاله 

قرار دارد.

پرتره های رضا یحیایی
 در «دیدی» ایزدشهر

گروه هنر: مــوزه گالری «دیــدی» از چهارم مرداد  �
میزبان پرتره های هنرمندی می شــود که او را بیشــتر 
بابت تضاد تعمق برانگیز فیگورها و اشــکال هندسی 
خالصش می شناســیم؛ نقاش و مجسمه ســازی که 
تکاپــوی هنــری اش در تعــارض آشــتی ناپذیر میان 
تصویرگری دوبعدی و احجام ســه بعدی بوده است. 
رضا یحیایی هنرمند، در نمایشگاه تازه خود که عنوان 
«زن» (Femme) را برای آن در نظر گرفته است، برای 
اولین بار حدود ۲۰ پرتره را در ابعاد دو در یک وهشــتاد 
به همراه تعدادی از مجسمه هایش به تماشا خواهد 
گذاشــت. این نقــاش، درباره ویژگی این نمایشــگاه و 
تفاوت آن با نمایشــگاه های قبلی اش گفت: «تِم این 
نمایشــگاه زن اســت؛ زن ایرانی از میترا تا زن امروزی 
و در واقــع زنان مختلــف ایران. ایــن پرتره ها، نقدی 
اجتماعی بر حضور زن ایرانی در پهنه گیتی هســتند. 
ارزش های من را زن، مادر و دختر تشــکیل می دهند؛ 
سه موجودی که در وجود مادینه تبلور پیدا می کنند. 
من سال هاســت روی این دسته آثار کار می کنم. اینها 
همگی پرتره هســتند و فیگوری در آنها وجود ندارد. 
یحیایی همچنین از انتشــار کتاب جدید خود با عنوان 
«پرتره» خبر داد که دربرگیرنده چهره زنان است و نشر 
چشمه ناشــر آن خواهد بود. یحیایی متولد ۱۳۲۷ در 
بابل اســت. او دکترای هنر از سوربن دارد، معماری را 
در میلان و هنرهای زیبا را در فلورانس گذرانده و بیش 
از ســه دهه در مراکز معتبــر اروپایی به تلاش هنری 
مشغول بوده اســت. یحیایی نقاشــی را نزد هنرمند 
نوعی بیماری و تب می داند. بــه باور او، هنر بیانیه و 
فلســفه ای است که شاید یک ارزش هم در آن نهفته 
باشد. یکی از بهترین توصیف ها را از کار او بهروز دارش 
کرده است: «بهتر است در برابر کار او ساکت باشیم و 
بگذاریم اثر ارتباطش را بدون واسطه با ما برقرار کند». 
یحیایی سال گذشته کارگاه نقاشی  خود را در نگارخانه 
وصال شــیراز برگزار کرد. پرتره های رضــا یحیایی در 
بخــش اصلی مــوزه «دیدی» چهار مــاه در معرض 
دید علاقه مندان خواهد بود.  مجتمع فرهنگی هنری 
«دیدی»، اردیبهشت ۱۳۹۵ با ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی و مدیریت «علی توســلی»، مجموعه دار، 
در شهرســتان نور اســتان مازندران افتتاح شد. موزه 
و مجموعــه بزرگ «دیــدی» که شــامل خانه کتاب، 
مرکــز خرید، کافی شــاپ و رســتوران اســت، اکنون 
بــا نگهــداری مجموعه ای بیــش از  هــزارو ۸۰۰ اثر 
ارزشــمند هنرمندان معاصر ایران، موزه ای شــاخص 

در کشور محسوب می شود. 

زیر آسمان فیروزه اى

ضمن تقدیم «سس توت فرنگي» به کمال 
تبریزي و تخفیف معجوني به دانشجویان

حسین کیانی با ۲ نمایش 
در شهرزاد

گروه هنر: حسین کیاني که در نامه اي سرگشاده  �
از اجــراي نمایشــش در تماشــاخانه ایرانشــهر 
انصراف داده بود، حالا در تالار شهرزاد دو نمایش 
را بــراي اجراي عمومي آمــاده مي کند. همچنین 
اجراي نمایش «ســس توت فرنگي» در نخســتین 
اجرایش به کمال تبریزي، فیلم ســاز، هدیه شد و 
نمایش «فلیــك» مي خواهد با تخفیــف ویژه به 

استقبال دانشجویان برود.
دو نمایش تازه

«واقعــه در طهــران ناصــری» و «خرنامــه 
نصرالدین مــلا» در پردیــس تئاتــر شــهرزاد روی 
صحنه می روند. نمایش هــای «واقعه در طهران 
ناصری» و «خرنامه نصرالدین ملا» عنوان تازه ترین 
آثار حســین کیانی اســت که به زودی در پردیس 

تئاتر شهرزاد روی صحنه خواهند رفت.
حســین کیانی، کارگــردان شناخته شــده تئاتر، 
قرار اســت به زودی تازه ترین اثر نمایشی خود را با 
عنوان «واقعه در طهران ناصری» در پردیس تئاتر 
شــهرزاد روی صحنه ببرد. ایــن تازه ترین نمایش 
حسین کیانی بعد از نمایش «روز عقیم» است که 
طبق برنامه ریزی های انجام شــده از نیمه شهریور 
و هم زمان با آغاز ماه محرم اجراهای خود را آغاز 
می کند. از ســوی دیگر، حسین کیانی قرار است از 
بیســتم آبان ماه، نمایش شاد و موزیکال «خرنامه 
نصرالدین ملا» را در سالن شــماره ۱ پردیس تئاتر 
شــهرزاد روی صحنه ببرد. بازیگــران این نمایش 
هنوز مشخص نیســتند و کیانی این روزها در حال 

انتخاب بازیگران تازه ترین اثر نمایشی خود است.
اجرای نمایش «سس توت فرنگی» 

براي کمال تبریزی
«ســس  نمایــش  نخســت  شــب  اجــرای 
توت فرنگــی» بــا طراحــی و کارگردانــی مهدی 
پاشــایی، یکم مــرداد، به میهمان ویــژه این اجرا، 
کمال تبریــزی، کارگردان مطرح ســینمای ایران، 
تقدیــم شــد. نمایش «ســس توت فرنگــی» به 
نویســندگی ســپیده فلاح فــر و کارگردانی مهدی 
پاشــایی، یکم مردادماه اجراهای خود را با حضور 
کمال تبریــزی، کارگردان نامدار ســینمای ایران و 
جمعی دیگــر از هنرمندان و منتقدان عرصه تئاتر 

آغاز کرد که این اجرا به تبریزی تقدیم شد.
تبریزی نیز ضمن بیان تبریک و خســته نباشید 
بابــت تلاش های گــروه، بــازی تیم بازیگــران را 
خیلی خــوب خوانــد و آنها را تشــویق به ادامه 
فعالیت هایشــان با سخت کوشــی و تلاش بیشتر 
کــرد. در نمایــش «ســس توت فرنگی»، ســهیل 
برخورداری، سمیرا حســن پور، مهدی زمین پرداز، 
سحر صباغ سرشت، منصور عربی، پرستو علیزاده 
و علیرضا مهــران ایفای نقــش می کنند و حامد 
کمیلی به عنوان صداپیشــه بــا این گروه همکاری 
کرده اســت. در خلاصه  داستان این نمایش آمده: 
جمع شــدن دوســتان قدیمی در باغ لواسان برای 
تقسیم باغ که این جمع شــدن باعث نمایان شدن 
روابط مخفی زناشویی می شود. اجراهای نمایش 
«ســس توت فرنگی» از یکم مرداد آغاز شــده و تا 
پایان ماه در تالار قشــقایی ادامه خواهد داشــت. 
علاقه مندان می توانند با مراجعه به ســایت تیوال
www.tiwall.com یــا تمــــاس بــــا شمـــــاره  
۰۹۳۰۰۲۰۷۹۲۷ اقدام به رزرو و خرید بلیت کنند.

درهای سینما «فلیک» ویژه دانشجویان
 باز می شود

کارگردانی  محمدحســن  به  «فلیک»،  نمایش 
معجونی، یکشــنبه، هفتم مرداد و در ساعت ۱۷، 

ویژه دانشجویان روی صحنه می رود.
برای حمایت از دانشــجویانی که علاقه مند به 
تماشــای نمایش «فلیک» به عنوان جدیدترین اثر 
گروه تئاتر «لیو» هســتند، این اثر نمایشی یکشنبه، 
هفتم مــرداد، علاوه بــر اجرای متــداول خود در 
ساعت ۱۹:۳۰، در ساعت ۱۷ و در قالب یک اجرای 
ویژه دانشــجویی نیز در پردیس تئاتر شهرزاد روی 
صحنه می رود. دانشــجویان علاقه مند می توانند 
با شــماره دانشــجویی خــود از طریق ســامانه 
فروش بلیت Tik8 و با داشــتن کارت دانشجویی 
خود از گیشــه پردیس تئاتر شهرزاد، بلیت اجرای 

دانشجویی نمایش «فلیک» را تهیه کنند.
«فلیک» نوشــته آنی بیکر و با ترجمه بهرنگ 
رجبــی و بــه کارگردانی حســن معجونــی اجرا 
می شــود و نوید محمدزاده، ستاره پسیانی، حسین 
حســینیان و برنا انصاری در این نمایش به ایفای 
نقش می پردازند. «فلیک» روایتگر روابط انســانی 
سه جوان در سینمایی قدیمی به نام فلیک است.

مهدی چاکری؛ دراماتورژ، شــایلان عشــایری؛ 
طراح لباس، صبا کســمایی؛ طراح نور، ســیاوش 
البخشــی نائینی؛ دســتیار کارگــردان و برنامه ریز، 
مانی لطفی زاده؛ عکاس و سبا غروی؛ مدیر تولید، 

از جمله عوامل این اثر نمایشی هستند.

تماشاخانه
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ونســا رد گریــو، بازیگــر کهنــه کار بریتانیایــی، در هفتادوپنجمیــن 
دوره جشــنواره فیلــم ونیــز جایزه شــیر طلای یــک عمر دســتاورد را 

دریافت می کند.
هیئت رئیسه بی ینال ونیز به ریاست پائولو باراتا با پیشنهاد آلبرتو باربرا، مدیر 
هنری جشــنواره، در مورد اعطای جایزه یک عمر دســتاورد به بازیگر قدیمی 

سینما، تئاتر و تلویزیون موافقت کرد.
باربــرا از رد گریوی ۸۱ ســاله به عنوان یکی از بهتریــن بازیگران زن دوران 
معاصر یاد کرد و گفت: او به لطف وقار طبیعی، قدرت ذاتا فریبنده و استعداد 
خارق العــاده خود می تواند به آســانی از ســینمای هنری اروپا تــا تولیدات 
پرریخت وپاش هالیوود و از صحنه تئاتر تا تلویزیون، هربار با نتایجی با کیفیت 

بالا، عبور کند.  
ونسا رد گریو از شناخته شده ترین اعضای یکی از معروف ترین خانواده های 
هنری بریتانیاســت. تمام خانواده او در دنیای ســینما و تئاتر فعال بوده اند و 
هســتند. او دختر مایکل رد گریو و ریچل کمپســن، خواهر بزرگ لین رد گریو و 

کورین رد گریو و مادر ناتاشا ریچاردسن و جولی ریچاردسن است.
رد گریو در شش دهه فعالیت هنری در فیلم های شاخص بسیاری، از جمله 
«آگراندیســمان» (۱۹۶۶)، «مــورگان!» (۱۹۶۶)، «ایــزادورا» (۱۹۶۸)، «مری، 
ملکه اســکاتلند» (۱۹۷۱)، «قتل در قطار سریع السیر شرق» (۱۹۷۴)، «جولیا» 
(۱۹۷۷)، «بوســتونی ها» (۱۹۸۴)، «هواردز اند» (۱۹۹۲)، «دختر، گســیخته» 

(۱۹۹۹) و «تاوان» (۲۰۰۷) نقش آفرینی کرده اســت. او شش بار نامزد اسکار 
شد که چهاربار آن در نقش اصلی و دوبار در نقش مکمل بود و برای «جولیا» 
اســکار بهترین بازیگر زن نقش مکمل را به خانه بــرد. رد گریو در ۱۹۹۴ برای 
فیلم «اودســای کوچک» برنده جایزه بهترین بازیگر زن مکمل جشنواره ونیز 

شد. رد گریو جوایز امی، تونی، بفتا، اولیویر، کن، گلدن گلوب و انجمن بازیگران 
آمریــکا را نیز در کارنامه دارد. آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی در ۲۰۱۱ در 
لندن به طور ویژه از رد گریو تقدیر کرد. این تقدیر با عنوان «ادای احترام آکادمی 
به ونسا رد گریو» انجام شد. تا آن زمان سابقه نداشت آکادمی در اروپا به طور 

ویژه از یک چهره سینمایی تقدیر کند.
رد گریو از دوران جوانی در کنار فعالیت هنری به عنوان یک فعال سیاسی 
هم شهرت داشت. او از مخالفان تولید سلاح های هسته ای و جنگ ویتنام و از 

حامیان پرشور یاسر عرفات و جبهه آزادی بخش فلسطین بود.
اظهارات رد گریو در مراســم اسکار سال ۱۹۷۸ پس از دریافت جایزه برای 
فیلم «جولیا»، یکی از جنجالی ترین لحظه های تاریخ اسکار را رقم زد. رد گریو 
از آکادمی به خاطر تقدیر از او با وجود «تهدیدهای گروه کوچکی از شرورهای 

صهیونیست» تشکر کرد، هرچند بعدا به خاطر این سخنان رسما توبیخ شد.
رد گریو دومین کســی است که امســال در ونیز جایزه شیر طلای یک عمر 
دســتاورد را دریافت می کنــد. همان طور که قبلا اعلام شــد، دیوید کراننبرگ، 
کارگردان کانادایی، نیز امســال در لیدو تقدیر می شود. بی ینال ونیز هر سال دو 
جایزه شیر طلای یک عمر دستاورد اعطا می کند: اولی به یک کارگردان می رسد 

و دومی به یک بازیگر مرد یا یک بازیگر زن.
هفتادوپنجمین جشنواره فیلم ونیز ۲۹ آگوست تا هشت سپتامبر (۷ تا ۱۷ 

شهریور) برگزار می شود.

پیشــاپیش ایــن نکتــه را مصــرح و مؤکــد کنم که 
امــروزه روز تئاتــر باید ممهور بــه مهر مدرنیتــه و هنر 
آبســتره یا برگرفته ای از فضاهای امروزین و قابل لمس 
برای انســان گرفتار معاصر باشد. شاید به محض اینکه 
از شکســپیر نام ببریم، به یاد کلاسیسیســم و مرده ریگ  
هزار فامیل اعصار کهن و پار و پریر و پیرار بیفتیم. این گونه 
درســت اســت. دیگر امروز امضای آدمی حتی سرشت 
و سرنوشــت بزرگی مانند شکســپیر را دگرگونه می کند. 
غرض نقشــی است کز ما به جا ماند. به یاد دارم در سال 
۱۳۵۳ گروهی که با تئاتر، لمسی از امروز و اینجا داشتند، 
در شیراز نمایش هملت را با عنوان «هملت در زیرزمین» 
و با ایفای نقش یک گیتاریست دوره گرد به نام هملت کار 
شکسپیر امضا کردند. چه خوش است صوت شکسپیر را 
ز تو شنیدن. در سال ۱۳۵۶ گروه پراسپکت همین اثر را با 
اجرائی موزه وار و کهن الگویی در جشنواره تئاتر بریتانیا در 
تهران اجرا کرد که کاملا ضد کار گروه هملت در زیرزمین 
یا به  عبارتی برداشــتی اینجایی و اکنونی از شکسپیر بود. 
من در روزنامه ای این دو متن را کنار هم قرار دادم و نشان 
دادم کــه چگونه یک متن با دو نگاه کامــلا از بن و بیخ 
متفاوت اجرا می شود و برداشت های هر دو گروه فقط در 
کوشــش برای ایجاد ارتباط با مخاطب است که معزز و 
مکرم است؛ وگرنه هرکس بخواهد هملت کوزنتسف را 
با هملت پیتر بروک یا ریچارد سوم جورجو استرهلر را در 
پیکولو تئاتر میلان بر مصطبه قیاس بنشاند، درمی یابد که 
میان ماه من تا ماه گردون/ تفاوت از زمین تا آسمان است؛ 
یا فرق ها باشد میان دو حسن/ زین حسن تا آن حسن صد 
گز رســن. ما امروزه نمی توانیم تئاتر کلاسیک را با جهان 
دیروز با آرمان گذشــته ها و در حال وهوایی فرســوده و 
نفس بر و دم درکشــیده نشــان دهیم. جهان امروز به ما 
دیکته می کند که  ای دل غافل، چه نشستی که روزگارش 
مــی رود و ناقه به زیر محملش در انتظار آن اســت که 
بگوید هنر باید پا به پای زمانه خود و اصل و عصر و نسب 
خود حرکت کند یا به  عبارتی دیگر اعتبار یک اثر دیروزی 
در مواجهه با جهان تفکر و هاویه اندیشناک اینجاست که 
شکل می گیرد و الا فلا. شکسپیر این قابلیت را دارد که در 
هر زمان نگاهی متفاوت، جهان وطن و امروزه روز داشته 
باشــد. باز هم به یاد می آورم اجرای نمایش هر طور که 
می خواهید (As you Like It) اثر شکســپیر را در ســال 
۱۳۵۶ در باغ فردوس تهران که نشــان داد و دل ما را با 
خود خراب برد. در چهار کومه باغ فردوس تهران در هر 
تکه اش گروه های نمایشی آماده و استوار ایستاده بودند 
و پنج صحنه اثر شکسپیر را در پنج نقطه و با یاری گیری 
از مخاطبان به زیباترین قوالب و اســالیب تئاتری نشــان 
 دادند. به هرحال این اجرا امضا داشت؛ یا اجرای زنده یاد 
دکتر محمد کوثر از اتللو امضا داشت و این امین تارخ بود 
که در نقش یاگو شوری به پا کرد که مپرس. به  این گونه 
اســت که ما امروزه روز نمی توانیم به شــکلی موزه وار و 
تکه تکه نخ نما ترین برداشــت ها را بــرای اینکه تعهد به 
اصل کار داشته باشیم، انتخاب کنیم و بگوییم که این کار 
وفادار به متن اصلی است. حاشا و کلا. به قول پیتر بروک 
بهترین نوع وفاداری در تئاتر، خوب خیانت کردن به متون 

کلاسیک و آرکائیک است. درهرحال کوشش انسان امروز 
در ظلمات تنهایی و بی قراری چیســت کــه این گونه با 
دست باز حتی شکسپیر را به چالش می خواند؟ چالشی 
موجه و مهم که می خواهد انسان را با گذشته خویش و 
مواریث امروزش آشــنا کند و تئاتر همواره این مهم را در 
شناخت نامه اش تعهد کرده است که ایجاد تماشاگر رکن 

رکین و اصلی مبدأ و ابتدای این حرکت است. 
حمیدرضا نعیمــی که به نظر مــن الگویی یگانه و 
کم نظیــر برای ســیر و غور در همه ابعــاد و احفاد تئاتر 
اســت، فی الواقع در تئاتر امروز ما یک پدیده اســت. در 
نمایش سقراط نعیمی ســخنی را با این مطلع می آورد 
که فلســفه از حیرت در جهان مایه و منشأ می گیرد. در 
نمایــش ریچارد هم به گونه ای دیگر نشــان می دهد که 
خود حیرت از تئاتر شکسپیرین ها ناشی می شود و اینکه 
اینجا همــان آخر زمان یــا زینت المجالس هنر نمایش 
اســت. کار نعیمی امضا دارد. بــد و خوبش بر قامت و 
اندام واره بلند و برافراخته اش مسئول است و بس. ما این 
امضا را فقــط در ریچارد می بینیم؛ امضایی که با نگرش 
ویژه این نویســنده و کارگردان عزیز توأمان شــده و کاری 
درخــور  توجه و  اعتنا را بر صحنــه تئاتر ما زنده می کند. 
ریچارد با آن پیچ وتاب های تاریخی اش و با آن چارچوب 
و آناتومی و اسکله کلاسیکش برای هر کارگردانی جذاب 
و هوش ربا اســت. از زنده یاد داوود رشــیدی که این اثر 
را در ســال هایی نه چندان دور بر صحنه آورد تا ترجمه 
دکتر رضا براهنی از این اثر که فی الواقع نقشــی کارساز 
در آشنایی خواننده فارسی زبان با آثار شکسپیر دارد. من 
دقیقــا نمی دانم که ترجمه در اثر نعیمــی کاملا وفادار 
به ترجمه دکتر براهنی اســت یا نه؛ اما همین جا بگویم 
و بگذرم که هرچه هســت، سلیس، نمایشی و ملموس 
و محسوس اســت. بزرگ ترین زیبایی این کار در سادگی 
و درعین حال شــکوهمندی کلاســیک وار از یک ســو و 
کوشش های با فرجام نعیمی از کل اثر و اینکه تماشاگر 
روزگار ما را تا به آخر یعنی تا دو ساعت تمام بر صندلی 
می نشاند و کنجکاوانه او را به دنبال خود فرامی خواند و 

این امتیاز بزرگی است.
تماشــاگر روزگار ما که ســر در جیب مراقبت و تفکر 
برکشــیده و آگاهانه بر آن اســت که نقــش خویش را 
در شــرب الیهود امروز به درســتی ایفا کنــد و این کاری 

اســت که نعیمی انجــام می دهد و به راســتی ریچارد 
هرکدام از ما را به روبه رویی و دربه دری و تکه تکه شــدن 
فرامی خواند. به راســتی چه اهمیــت دارد که ریچارد با 
بازی دوست داشــتنی حامد کمیلی تماشاگر را مسحور 
خود می کند؟ آنچه مهم است آن است که نعیمی خطه 
خاطر خطیر خطرات را به جان می خرد و نشان می دهد 
که همه قبیله من عالمان دین بودند/ مرا معلم عشق تو 

شاعری آموخت. 
بــه یاد دارم کــه در گفت وگویی بــا نعیمی، به من 
گفــت هنــر نمی خرد ایــام و غیر از اینم نیســت و من 
گفتم حمیدرضای نازنینم باش، بمان، همیشــه، هماره 
و مســلم. حالیا نیز این نکته را در مواجهه با قاب های 
لویی پانزدهم وار تئاتر وحدت می گویم که آقای نعیمی 
عزیز شــعر تو و عشــق من و وحدت خلق، اگه دست 
به هم بدن، شــهرو چراغون می کنن. آری! دوســاعت 
پی درپی ریسه ریســه تالار وحدت و جوی جوی کنار آب 
رکن آباد ما را با ریچارد به فرازوفرودی عمیق می خواند، 
گاهی خنده می کنیم و گاهی تبســمی تلخ، آنگاه که از 
ماکیاولی می آورد و می گوید ماندراگولا را ببین و تعمق 
کن و در اندیشــه این اعجوبه تاریخ سخن بگو که هدف 
وسیله را توجیه می کند، چیزی بیاور و نعیمی می آورد 
و می گوید هدف وسیله را هیچ گاه توجیه نمی کند و این 
ریچارد است که شــبزده و غمناک ری را را می خواند و 

داروگ کی می رسد باران؟ 
در کل مــن بر آنــم که ریچــارد یکم - امضــا دارد 
دوم- ممهور به مهر مدرنیته جهان افروز امروز اســت و 
ســوم- یک شکسپیر ناب، اصیل و امروزین عصر ماست. 
به سادگی تماشــاگر را با خود سهمی کامل می بخشد و 
در نهایــت و غایت مــا را از اجرائی مطمئن و صددرصد 
شکســپیری آکنده می کند. کار نعیمــی بی گمان با همه 
نقص و نکث هایش که عمدتا از زیباشناســی نه چندان 
باســلیقه صحنه و بازی های نه چندان دلنشین بازیگران 
برتافتــه می شــود، کاری شــخصی، صلهــب جایگاه و 
جهان بینــی و ســنتزی به نــام تئاتر گلوب و شکســپیر 
زمانه ماســت و چه خوش اســت صوت قرآن ز تو دلربا 
شــنیدن/ نفس خدا گرفتن، سخن تو را شــنیدن. باری، 
طراحی صحنه و کرئوگرافی شــکوهمند این اثر، چندان 
بر دل می نشــیند که می تواند پرهیب و سایه ای از قدرت 

خویش را روی اندام واره تئاتریکاله بازیگران که شــاید از 
نظر اصول بازیگری و خاصه فن بیان کاستی هایی داشته 

باشد، به کلی دربر گیرد. 
درهرحال شکســپیر به قول برادلی، مفســر و شارح 
معروف این شاعر و درام نویس این است که هنوز بهترین 
اجراها از آثار شکســپیر در طی و طــول زمان بر صحنه 
نیامــده و ما برآنیم تا هماره این آثار منشــوری را نوین و 
امروزی ببینیم و سوزوسازش را نثار کارگردانان عاشق این 

ستیغ دراماتیک جهان کنیم. 
بازی حامد کمیلی در نقش ریچارد، هم عیب داشت 
هم حسن. عیبش اینکه پای معلول ریچارد تمام تمرکز 
و حس وحــال بازیگر را معطوف به خود کرده و او را از 
خلاقیت های بازیگری دور نگاه داشته بود. انگار کمیلی 
گونــه ای زائده و چوب زیربغــل را بر صحنه می گرداند 
و به طور مــدام می گوید معلم من پــای من و هیهات 
که این پا نمی تواند جور شکســپیر بــزرگ را در هنگام 
بازآفرینی این اثر در ابعادی فراخ و بزرگ بکشد، اما این 
عیبــش که تازه به قول ما منتقدان چنین اســت: عیب 
می جمله بگفتی هنرش نیز بگــو/ نفی حکمت مکن 
از بهر دل عامــی چند. این یک نکته و نکته دیگر اینکه 
کمیلی کاملا معوج و معلق بر صحنه حرکت می کرد 
و نیمــی از بازی اش را برای حفظ این تعادل از دســت 
می داد و در نتیجه ما فقط با پروفیل یا نیم رخ این بازیگر 
ارتباط داشتیم و این نقصی است که حتما به کارگردان 
برمی گردد و بس. به جز این بیان و آن طنز شکوهمندانه 
ریچارد از لسان کمیلی به زیبایی شکل می گیرد، اما این 
دو نکته که آوردم با دریغ بســیار بازی حسی کمیلی را 
مغلوب می کند و این بر کل اجرا اثر می گذارد. طراحی 
صحنه چندان که شایســته آثار شکسپیر است از عنصر 
خلاقیت و بداعت و بداهت برخوردار نیســت. معلوم 
نیســت که چرا لته ها یا پراتیکابل های تالار وحدت بین 
زمین و هوا معلقند و چه نقشی در پیشبرد درام دارند. 
تنها دلنوازی و زیبایی کافی نیســت و باید در پیشــبرد 
درام نقشی اساسی داشته باشــند که با دریغ این مهم 
در اجــرای نعیمــی از دســت رفته اســت، اما حضور 
چهره های لمپنی در کار ریچارد به قاعده و لازم اســت. 
دوســتاقبان و ابوقداره ای مثل ریچارد اگرچه خود یک 
ادیب اریب هم حساب می شود، اما در کل لمپن است و 
پوپولیسم مسلط بر کار شکسپیر در این اثر به زیبایی بیان 
می شــود و این هم از نکات مثبت دیگر این اجراســت. 
به هرحــال ریچارد فصلی نو در تئاتر مــا پدید می آورد 
و نشــان می دهد حمیدرضا نعیمی یگانه ای است که 
باید پشتش ایســتاد و بروبالای بلندش را به نکویی نام 
برد، چراکه او در این ســال ها از هیچ وپوچ شــروع کرد، 
لحظه ای نمایــش دفاع مقدس کار کــرد، لحظه ای از 
شــهر به دارالخلافه آمد و لحظه ای در تب وتاب آنات 
طی عمر و ایام کرد، اما امروز ریچاردش چشــم وچراغ 

تئاتر ماست و در صدر هر مراسله. 
تکمله این مســطوره اشارتی اســت به طراحی 
حرکت های موزون و رقصنده های طراز اول حمیدرضا 
نعیمی که بی گمان صحنه را با آن گستردگی و غنای 
جغرافیایی اش به خوبی اداره کردند و حسی عظیم 
از زیباشناختی تئاتری را پیشــاروی تماشاگر آوردند. 
بازی هــا، رقص ها و در کل جهــان نمایش ریچارد با 
همت درخور توجه حمیدرضا نعیمی ما را در بهترین

 لحظات  نشاند. 

مراسم رونمایی از پوستر و اعلام اسامی فیلم های راه یافته به بخش نهایی 
نهمین جشن مســتقل فیلم کوتاه، صبح سه شنبه، دوم مرداد، در خانه سینما 
برگزار شــد.  در ابتدای این مراسم از پوستر نهمین جشن فیلم کوتاه رونمایی 
شــد و سپس پیمان نهان قدرتی (دبیر نهمین جشن فیلم کوتاه) گفت: «همه 
در رسانه ها خوانده و شنیده اید که بنا بر اعلام مدیرعامل محترم خانه سینما، 
جشــن امسال با توجه به شرایط اقتصادی موجود و فهم فشارهایی که اقشار 
مختلف متحمل می شوند و اعضای خانه سینما نیز جدا از این جامعه نیستند، 
به دور از هزینه های رایج آن برگزار می شود». او ادامه داد: «انجمن فیلم کوتاه 
ایران (ایســفا)، در راستای این تفکر ارزشــمند و با صحه نهادن به آن در نظر 
دارد مانند ســال های گذشته در قامت بضاعت خود جشن نهم را با آبرو، ولی 
به دور از ریخت وپاش ها به سرانجام برساند و با صدایی رسا به سینمای ایران 

اعلام کند که ما فیلم ســازان و فعالان فیلم کوتاه همیشه از صرف هزینه های 
کلان فرسنگ ها فاصله داشته ایم. «نهمین جشن فیلم کوتاه» ۴۰۲ فیلم از ۴۴۸ 
فیلم ثبت شده در ســایت انجمن را که تحویل دبیرخانه جشن شده بود مورد 
بازبینی قرار داد و از بین آثار ارائه شــده، ۳۸ فیلم به نهمین جشن فیلم کوتاه 
راه پیدا کردند.  اســامی فیلم های منتخب «نهمین جشن فیلم کوتاه» عبارتند 
از:  آن ســوی دریاچه/ عماد خدابخش، آدم پران/ امیررضا جلالیان، افســرده 
نیستم/ محمد ارسلان، باگ/ کیوان محسنی، بچه خور/ محمد کارت، برافراشتن 
بادبان/ شــرمین مجتهدزاده، برف تابســتان/ امین چادگانــی، پیدایش/ آبتین 
مظفری، تاول/ مرتضی شمس، تاخیر/ علی عسگری، تو هنوز اینجایی/ کتایون 
پرمر، تکلیف/ علی خوشدونی فراهانی، تلخ/ مجید اسماعیلی، تراداد/ محدثه 
تیموری، تیرگی/ بابک بیگی، ثبوت/ مصطفی سلیمانی، جشن/ بهنام عابدی، 

دریا موج موج می لرزد/ امیر غلامی، دریای تلخ/ فاطمه احمدی، دور از خانه/ 
فرهاد دل آرام، رورانس/ سوگل رضوانی، ساقی/ علیرضا اسفندیارنژاد، ساعت 
۱۷/  پدرام نور، ســیندرلا/ مهدی آقاجانی، شــب چره/ مهدی محمدنژادیان، 
شــوتایم/ میــلاد باوفا، عافیت/ حمیدرضــا وفاخواه، قرار/ امید شــمس، گاو 
آمریکایی/ فاطمه طوسی، گسل/ سهیل امیرشریفی، گوش سیاه/ بهزاد آزادی، 
ملاقات خصوصی/ فرهاد غریبی، مثل بچــه آدم/ آرین وزیردفتری، مکافات/ 
مسعود جهانبخش، موج کوتاه/ محمد اسماعیلی، مونالیزا/ عباس عمرانی، 

نقش/ فرنوش صمدی و هدیه/ سحر ستوده. 
پوستر «نهمین جشن فیلم کوتاه» را طاها ذاکر طراحی کرده است. 

«نهمین جشن فیلم کوتاه» تابستان ۱۳۹۷ توسط انجمن فیلم کوتاه ایران 
(ایسفا) و به دبیری پیمان نها ن قدرتی به صورت آکادمی برگزار خواهد شد.

شیر طلای افتخاری جشنواره ونیز   برای ونسا رد گریو

نگاهی به نمایش ریچارد، اثر حمیدرضا نعیمی
ترك آرام و خواب باید کرد/ وین به عهد شباب باید کرد

38 فیلم در جشن مستقل فیلم کوتاه رقابت مى کنند

 همایون على آبادى
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